
  
  
  
  

  يشناختي عصر روشنگر هاي معرفت لفهمؤارزيابي 

   اقتصاددانان كلاسيك آراءِ    ثير آنها برأو ت 
  

  * دكتر حسن سبحاني
  

  چكيده
هـاي علمـي و فلـسفي      نوع نگـرش و انتخـاب روش و تـلاش      ةقرون جديد دربردارند  

دانشمندان و فيلسوفان و علماي علوم اجتماعي است كـه در پـنج قـرن اخيـر صـورت                 
. وجود آمده اسـت    ها به     در خصوص پديده     نوعي معرفت  ،رفته و از انباشته شدن آنها     گ

دهندة اين معرفت كه در علوم اجتماعي و         ساختار و عناصر تشكيل    براز آنجا كه وقوف     
شناسـانه بـراي ادراك هرچـه        انساني متجلي گرديده است، ضروري مطالعـات معرفـت        

هـاي ايـن     قتصاد است، شناخت برخـي مؤلفـه      تر علوم مختلف و از جمله علم ا        صحيح
گرايـي، عقلانيـت،     شناختي، از قبيل رياضـي و مكـانيكي ديـدن جهـان، تجربـه              معرفت

گرايـي و دنيـاگرايي، در ايـن مقالـه           گرايـي، آزادي، لـذت     گرايي، اومانيـسم، قـانون     علم
 در  ،آفـرين مطروحـه    ترين محورهاي فكـري و تحـول       جو شده و با معرفي مهم      و جست

ون هفدهم و هجدهم كه عصر روشنگري ناميده شده، تلاش شده اسـت تـا حـضور             قر
مقاله بر آن است    . ها در نگرش و آراءِ اقتصاددانان مكتب كلاسيك تبيين شود          اين مؤلفه 

هاي اقتصاددانان كلاسيك بـراي    گذاري گرايي و سياست   بيني، واقع  كه نگاه، روش، جهان   
دار  كردنـد، تـا حـدود بـسياري وام         زنـدگي مـي   حل مسائل اقتصادي محيطي كه در آن        

اي كـه لحـاظ آن بـراي جامعـة           شناختي عصر روشنگري است؛ مقوله     هاي معرفت  مؤلفه
  . دارديبسيارعلمي اقتصادي كشور ما اهميت 
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  ١مقدمه

 آن اسـت كـه آثـار        شـده هـاي بنيـاديني      تاريخ بـشر در قـرون اخيـر، دچـار دگرگـوني           
هاي جهان جديد را معرفـي و تبيـين           ويژگي ،هاي مشخصي   در قالب مؤلفه   ،ها دگرگوني

، اننگـار   تـاريخ شناسـان،    شناسـان، جامعـه     هـايي كـه اقتـصاددانان، روان        مؤلفـه  ؛دن ـکن مي
هاي تخصصي خود را بـر       شتهمضامين ر ... كان، مهندسان و  شناسان، معماران، پزش   باستان

، بـدون اينکـه مبـاني       كننـد و معمـولاً     ند و بازتوليد مـي    آموز گيرند، مي  ميفراها  اساس آن 
كه در جهان ماقبل      حالي  در .کنند ها قضاوت مي  ، از طريق آن   ها را بازكاوي كنند   فلسفي آن 

 كننـده و سـازندة     كه از عناصر تعيين   دند  بو... ها و عوامل جغرافيايي و     مدرن اديان، سنت  
 و از طريـق      تغذيه و بـارور    آنهافرهنگ از   سياست، اقتصاد و    . شدند قوانين محسوب مي  

هـا را    هاي دنيـاي جديـد ايـن ويژگـي         اما مؤلفه . ندشد همين عوامل مشمول بازتوليد مي    
ي  علم ـ ة جامع ـ  اكثـر  امـا . هاي متفاوتي وجـود دارد      هم قرائت  آنهاكه از     حالي  در د؛ندار

د انديـشه    به بازخواني دائمي و بازتولي     ،و بر آن اساس   هاي كلي آن متأثرند      مدرن از ايده  
هر قرائتـي در بطـن      . برد  گويي در وضعيت ديالكتيك به سر مي       انسان مدرن . پردازند مي

 كه تغييـر    تنها اصل ثابت، حفظ اصل بازي است      . دهد  متضاد را پرورش مي    خود، قرائت 
  .است اصول در معرض چالش ديگركه  در حالي کند؛  ميممکنرا 

شناسـي مـدرن      علـوم از معرفـت     ، همـة  توان گفت كه در دنياي جديد      با قاطعيت مي  
هاي علوم انساني، بر وجه خاصـي هـم           رشته برخي هر چند ممكن است در       متأثر است؛ 
  بـه ،يشناس ـ هـاي معرفـت    در اين مقاله بر آن هستيم تا بـا برشـمردن مؤلفـه          .تأكيد شود 

ميـزان   بررسـي      بـه  ، قـرن پـيش از آن      )در صورت نياز  ( روشنگري و    در دورة خصوص   
 در قـرن هجـدهم بپـردازيم و برخـي           ، بر دانش اقتصاد در حال تأسيس      آنهاتأثيرگذاري  

شناسـي حـاكم بـر      ها و مفروضات اقتصاد كلاسيك را در پرتو معرفت         مباني فلسفي واژه  
  .کنيماقتصاددانان تحليل 

  
  

                                                           
 عاونت است كه با حمايت مالي م»متدولوژي اقتصاد در مكتب كلاسيك«اين مقاله برگرفته از نتايج طرح تحقيقاتي    .١

 .پژوهشي دانشگاه تهران انجام گرفته است
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  ردها و ستارگان عصر روشنگريرويك

بـود  ) ۱۹، ص۱۳۶۲ بـاربور، (پروري   قرن هفدهم و هجدهم را از آن جهت كه قرن نبوغ          
نحوي كه خود منشأ و مبنـاي          به ،توان در اين قرن مشاهده كرد      و تولد علم جديد را مي     

و ) ۱۷۴، ص۱۳۸۱موحـد،  (ايـم   صر روشنگري ناميـده  ع ،بيني جديدي قرار گرفت    جهان
 رنسانس  هاي دورة  با تکيه بر پيشرفت    ، تحولاتي كه در اين قرن و البته       م مجموعة معتقدي

هلـزي  (بينـي و دانـش دنيـوي          يك جهان  سابقة ، گسترش بي  هاي اصلي آن   كه از ويژگي  
 رويكردهاي علمـي و فلـسفي دانـشمندان ايـن           در ، روي داد  بود،) ۱۵۰ص ،۱۳۸۷ هال،

امان علــم اقتــصاد كلاســيك مــؤثر و  پيـشگ ، قــرن هجــدهم و از جملــه،قـرن و عمــدتاً 
  .كننده بود تعيين

-۱۵۶۴(هاي دو مرد بزرگ يعني گاليلـه   شدت از انديشه     به ، قرن هفدهم  بگوييماگر  
ــك  رياضــي،)۱۶۴۲ ــنجم و فيزي ــزرگدان دان و م ــوتن  ب ــزاك ني ، )۱۷۲۷-۱۶۴۲(، و آي
ي كـه عمرشـان      مردان .ايم  نگفته گزاف متأثر بود،  دان بزرگ  دان فيلسوف و فيزيك    رياضي

نيوتن درست در سالي به      (در بر گرفت  هاي قرن هفدهم را       سال همة ،در توالي يكديگر  
  ).دنيا رفت كه گاليله از دنيا آمد

كه جهـان يـك تركيـب بـا       مبني بر اين  را   رياضي دوران گذشتة خويش      گاليله راهبرد 
 ـ   ، مهـم اسـت    آنچـه ساخت رياضي است و      ـ ،ي و نـه كيفـي در آن اسـت          روابـط كم  ا  ب

هاي مـشخص بـودن مفهـوم، تركيـب          گري تلفيق كرد و علم جديد را با ويژگي         آزمايش
چون روابط رياضي بين متغيرهاي قابل    ش و ميل به بيان قوانين طبيعت هم       نظريه و آزماي  

 گاليله بود كه    .معرفي كرد ) ۱۵۶، ص ۱۳۷۱ ،ير  دامپي ؛۳۰ص ،۱۳۶۲،  باربور(گيري    اندازه
شـناختي كـرد و جـرم و سـرعت را            ايگزين تبيـين غايـت    تبيين توصيفي از جهان را ج ـ     

در شـرحي   ) ۱۶۵۰-۱۵۹۶(كيفيات اوليه و رنگ و دما را كيفيات ثانويه ناميد و دكـارت              
 به دوگانگي قطعي ذهن و ماده رسيد و اعلام          ،مفصل از تمايز بين كيفيات اوليه و ثانويه       

 ي بـود كـه همـة      او مـدع  . )۱۵۸همـان، ص  (كرد كه رياضيات كليد درك طبيعت اسـت         
حتـي  و   بدون عقل و بدون احـساسات هـستند          ،  پيچيده  ،هايي خودكار  حيوانات ماشين 

 ايـن نگـرش مهندسـي بـه     ).۳۲، ص۱۳۶۲، باربور(بدن انسان نيز در حكم ماشين است      
-۱۶۳۲( اسـپينوزا    . بـر اذهـان دانـشمندان بـاقي گذاشـت          ،ها  خود را تا قرن    اثر  ،طبيعت
 حل مـشكلات ناشـي      رةا، درب  و وحدت وجودي هلندي     فيلسوف اصالت عقلي   ،)۱۶۷۷
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 بـر وفـق   ي زيـرا هـر چيـز   ؛هاي دكارت مطرح كرد كه كل هستي غايتي ندارد       از انديشه 
جهان يك نظم و نظام مكانيكي      . دهد معلول رخ مي  و  ناپذير علت    قوانين عيني و انعطاف   

 فراتر  نيوتن،ما   ا .)۳۸همان، ص (لاقي نيست    انساني و اخ   ،و رياضي است و به هيچ معنا      
 تنها و نه قيـاس رياضـي تنهـا و نـه      يله معتقد بود مفاهيم جديد نه فراورد مشاهدة       از گال 

  ). ۴۲ص همان،( كه حاصل تخيل خلاق است ،دو حتي تركيب آن
وار را اثر صنع يـك آفريـدگار حكـيم           كه نيوتن جهان ماشين    در حالي  و   مياندر اين   

اي به عقـل بـشري و        اعتماد فزاينده ) ۱۷۰۴-۱۶۳۲(دانست و افرادي چون جان لاك        مي
 ديگـري همچـون     فيلـسوفان  ،اشتياقي به دفاع عقلاني از مباني و ضروريات دين داشتند         

دانـستند و بـه     هـا مـي    آمدن اتفاقي اتم   جهان را محصول گرد   ) ۱۶۷۹-۱۵۸۸(هابز    تامس
 لوياتـان  كتـاب  هـابز در . ايمان به خدا و بقاي روح و زندگي بازپسين اعتقادي نداشـتند    

 ، دولت را كه حاصل قرارداد اجتمـاعي اسـت         .) است توراتكه نام اژدهاي شريري در      (
رسـاند كـه قـرن هفـدهم          اين مفاهيم مي   .)۱۶۴، ص ۱۳۸۱موحد،  (لوياتان خوانده است    

ند كـه بـه   بود نگران ،هاي علمي شاهد حضور افكاري بود كه در عين وابستگي به روش         
هـاي خـود     پاسـخگويي بـه امثـال هـابز را در رسـالت            اين رو، از  شوند و   متهم  ديني   بي
نحـوي    سازي تلقي شد كـه جهـان را بـه           ساعت بود كه خداوند در اندازة    اين  . ديدند مي

 كار بـه    ة در ادام  بنابراين،ند و   ك خلق كرده كه خودگردان است و مستقل از وي عمل مي          
 درآمد كـه در     اي ار بازنشسته ت معم ئخداوند در هي  ،   ترتيب به اين ندارد و   احتياجي  وي  

  .)۵۲، ص۱۳۶۲، رباربو (استمطرح ) ئيسمد(خداپرستي طبيعي 
كه در   عصري   ؛گويند  كه به آن عصر عقل مي       قرن هجدهم با چنين فضايي آغاز شد      

) ٧٤همـان، ص ( عقل همپاي وحي براي نايل شدن به حقايق بنيادي جهان تلقي شد          ،آن
ترين شـك و    در كفايت عقل كوچك،وم سنتي خداوند با تعديل مفه،قرناين  ةو در ادام 

 .)۷۶ص همـان، ( ي يا كتاب مقـدس نقـش تبعـي داده شـد       اي نماند و حتي به وح      شبهه
 تسري توانايي عقل به همة شئون حيات انـساني و انتظـار ظهـور               ،تر منتهي تحول عمده  

ف  بود و اين اعتقـاد وجـود داشـت كـه بـا كـش              ) ۷۸ص همان،(نيوتون علوم اجتماعي    
.  اسـت  ممکـن  هاي انسان بر طبـق آن          اجتماعي، شناخت جامعه و تنظيم فعاليت       قوانين

 و ،انسان را طبيعتاً مايل به خيـر كه ) ۱۷۸۸-۱۷۱۲ (و ژان ژاك روسةين برداشت با نظري  ا
  . بهشت در زمين معرفي كردة سازند انسان را،دانست ميمنشأ شر را نهادهاي اجتماعي 
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 فيلـسوفان مهـم و تأثيرگـذار قـرن هجـدهم،           از جملـة   ،)۱۷۷۶-۱۷۱۱(ديويد هيوم   
 و   كه البته منقطع، فـرار     داند آن بر تأثيرات حسي مي    ي  معرفت مطمئن بشري را تنها ابتنا     

 علمـي    نظريـة  بر آن است كـه    وي   از اين رو،  و  ) ۸۷ص همان،(گريخته هم است     جسته
ي به توانايي عقـل را  روشنگر او اطمينان  .از مشاهدات مفرد و مجزاست    صي   تلخي ،صرفاً

ي  هيچ قانون  ،يكه از مشاهدات جزئ   كند و با بيان اين     هاي انديشه تخطئه مي     حوزه در همة 
 هيـوم معتقـد اسـت كـه         .)۸۹ص همان،(داند    را منتهي به دور مي     ، استقرا آيد ميكلي برن 

نکـردن در  و بهتـرين كـار قـضاوت    کرد  انكار يااثبات  وجود خداوند را منطقاً     شود   نمي
-۱۷۲۴(فيلسوف مهم ديگر قرن هجدهم، ايمانوئـل كانـت          . ل ابدي است  گونه مسائ  ناي

لي معتقد است كـه ذهـن        و ؛داند  هيچ معرفتي را جدا از تجربه نمي       ،همانند هيوم ) ۱۸۰۴
 از  بنـابراين، هاي حسي نيـست و        بدون دخل و تصرف محسوسات يا داده       صرفاً گيرندة 

 حـسيات و قالـب ذهـن انـسان اسـت       معرفت محصول مشترك محسوسات يا    ،نظر وي 
 ـ           .)۲۲۷ص ،۱۳۷۱،  ير دامپي( مـستلزم   ،ي او معتقد است كه اذعـان بـه دسـتورهاي اخلاق

وجود اختيار انساني اسـت؛ امـا واقعـاً، در قلمـرو پديـدارهاي مـورد پـژوهش علـم، جبـر           
فرماست؛ زيرا عليت مقولة ناگزيري در تعبير و تفسير كليد حوادثي است كه در زمـان                 حكم

  ).۹۴، ص۱۳۶۲باربور، (هاي قانون علّي سروكار دارد  دهد و علم با انگاره و مكان رخ مي
هايي هم مواجه شد كه ظهـور نهـضت           با واكنش  ،البته افراط در اقبال به اصالت عقل      

 بـر  ،كـرد   اين نهضت كه از آزادي، فرديت و تماميت دفاع مي    .ستآنها ةرمانتيك از جمل  
صر روشنگري مبني بر اينكه تكنولوژي و عقل خوشـبختي          خلاف تصور ع   آن بود كه بر   

بـه ميـان   ) ۱۸۵۰-۱۷۵۰( فلاكت بشري كه در پي انقلاب صنعتي     ،كند مين مي أانسان را ت  
هاي علم و مهندسـي اجتمـاعي اسـت كـه قـرار بـود منـشأ                   گواه محدوديت  ،آمده است 

  ).۸۳ص همان،(رستگاري انسان شود 
دو قرن هفـدهم و هجـدهم سـتارگان عـصر           توان گفت دستاوردهاي     در مجموع مي  

  اثبات اين معني است كه عقل دست در دامـن تجربـه دارد و تجربـه طريـق                  ،روشنگري
گــري و   ترديــد و پرســش، بنــابراين؛هــاي آن اســت  و تــصحيح مــستمر يافتــهاســتقرا
 ديگـر در سـاحت      ،پس از عـصر روشـنگري     . بخشد وجوي دائم عقل را نيرو مي      جست
  ).۱۹۴ص ،۱۳۸۱، موحد (را نداردت، ابديت و قطعيت مطلق  شناخت و معرف،علم
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  شناسي اقتصاددانان كلاسيك  عناصر تأثيرگذار بر معرفت

چنان که ملاحظه شد، دانشمندان متعددي در علوم تجربي، اجتماعي، سياسـي و حقـوق از                
 ـ     ان در خصوص پديده   شهاي  نظريات و اثبات فرضيه    ها و  طريق ارائة ديدگاه   ه هـاي نيازمنـد ب

 در رسـيدن بـه      ،تـازه كـار گـرفتن ابزارهـاي         هاي جديد و بـه     و همچنين توليد روش    ،فهم
 و  هـا   مؤلفه بيان به   ،در اين قسمت   .يدندهاي جهان خود كوش     معرفتي قابل اعتمادتر از پديده    

  .پردازيم ي آنان ميت معلول روش معرف،عناصر حاكم يا در مواردي
  

  ن رياضي و مكانيكي ديدن جها.۱
 آنچه نيوتون را    . قرون مورد بررسي است    هاي برجستة  مؤلفهي ديدن جهان يكي از      رياض

اصـول رياضـي    او كتاب   . وم بود  نظم رياضي حاكم بر دنياي نج      کرد،جذب اخترشناسي   
 سـعي كـرده بـود       هفـدهم در قرن   نيز   گاليله   .کرد منتشر   ۱۶۸۷ را در سال     فلسفة طبيعي 

  .يف كندحركات اجرام سماوي را از راه رياضي توص
كـه  اسـت   است كه نظامي سـاده و منظـوم            اين  گاليله نظر، در   ترين شأن طبيعت   مهم

م حقـوق و    او علوم طبيعـي را در مقابـل عل ـ        .  و ضروري است   مند  قاعده ،تماماًرفتار آن   
د طبيعي حقانيت و ضـرورت مطلـق دار     چون علوم؛دهد لوم انساني و ادبيات قرار مي  ع

 اسـت و فقـط از      »عاطفـه  بـي «طبيعـت   . نيـست مبتني   آدميان   اءِو مانند ديگر فنون، بر آر     
گـذارد و     را زير پـا نمـي      آنهاگاه    كند كه خود هيچ     عمل مي  تغييرناپذيريمجراي قوانين   

 در سال   ،اي گاليله در نامه  . افتد يا نه    وي مفهوم آدميان مي    »علل و مناهج  «رد كه   كاري ندا 
 مملـو از    ،ه همـواره پـيش چـشم ماسـت        ك) طبيعت(اين كتاب بزرگ    : نويسد مي ۱۶۱۵

 مگر اينكه بدانيم آن را بـا چـه زبـان و             ،شويم درك آن نايل نمي     ما به  اما ؛حكمت است 
اند و علائـم آن       زبان رياضي نوشته   گويد اين كتاب را به      مي وي سپس . اند علائمي نوشته 

ين علائـم    بدون كمك اين زبان و ا      . اشكال هندسي  ديگرست از مثلث، دايره و       ا عبارت
ن درك ايـن كتـاب، آدمـي در         كلمه از اين كتاب را دريـابيم و بـدو         محال است كه يك     

  ).۶۶، ص۱۳۷۴آرتوربرت، (گو خواهد شد   سرگردان و ياوه،ي تاريكهزارتوي
    نيوتون با استفاده از ب و بـا اسـتفاده از مـدل         را تـشريح کـرد    ت و عدد، ماده     عد، كمي 

 و  ۱۷ هـاي  قـرن از نظر نيوتن و بسياري از متفكران        . داد  روابط جهان را توضيح      ،رياضي
دان بزرگي است و خلقت عالم را چنان سـاماندهي كـرده اسـت كـه         خداوند رياضي  ۱۸
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سـاز بزرگـي      او سـاعت  . نداشـته باشـد   نياز   مداوم او    به مداخلة  ،گردش صحيح امور آن   
 بـا آن قـوانين       تـا جهـان    کـرده  آن را وضع     تغييرناپذيراست كه جهان را خلق و قوانين        

 دكـارت هـم     .)۱۲۰، ص ۱۳۸۲ اسپنـسر، (كه خود او كنار رفتـه اسـت          در حالي  ؛بچرخد
تـوان بـه يقـين        مـي  ،صورت رياضي بيان شـود      ها به  صورتي كه واقعيت   پنداشت در  مي

 تحليلي تـصور  هندسة با ابداع ، كامل داشت سالگي بر رياضي احاطة۲۱او كه در    . رسيد
به اين منظـور معتقـد بـود بايـد           و   کندبراي درك طبيعت فراهم     تواند كليدي    كرد مي  مي
 زيـرا  کنـيم؛ هاي فيزيكي اطراف خود را به خواص و مفاهيم هندسي تبديل     واقعيت كلية

. هـاي محـيط آزاد اسـت        از محـدوديت   ، به كلـي   ،رياضيات كه محصول تام ذهني است     
 نـه پ و     ؛شـود  تيجه مي با داشتن الف، ب ن    .  ابزار استدلال نيز هست    نتري رياضي جبري 

سـت   آزاد اهـا   استدلال رياضي، از قيـود و محـدوديت      ،در حقيقت .  بلكه فقط ب   ،نه ت 
  ).۶۵ص ،۱۳۷۵، ميني(

 ،اي  پژوهندگان هر مسئله  ، يك قالب فكري است كه عملاً       و آئين دكارتي يك ديدگاه   
را  آيـين    اينلاک و هيوم     .بند آن بودند   گاهي ندانسته پاي   ،م و هجده  مهاي هفده  در قرن 

 اقتصادي تولـد خـود را       ةنظري. وارد کردند به اقتصاد   آن را    و   دادنددر انگليس گسترش    
در .  از آن به ارث برده اسـت ،خود را نيزهاي  ويژگيگراست و  مديون آئين دكارتي جزم 

طلبي اقتصاددانان، كشف قـوانين توزيـع و          جاه . دكارت قرار دارد   »من«پس تمام اقتصاد    
مـن  . کـرد گرا، سرايت    گرا به اقتصاد جزم     جزم »من«.  بود ... رشد جمعيت و   له،دتوليد مبا 

 اقتصاددانان خواستند حقيقت جاودانه را      . در وجود انسان خفته بود     ،جاودانه از روز اول   
 را خلق كردنـد     »تعادل « آنان ، ثبات بود و در نتيجه     »من« .مستقل از زمان و مكان دريابند     

  ).۹۷ و ۴۱، صهمان(
  

   به عقلانيت توجه.۲
 ـ  در عصر روشنگري اين بود كه فلسفه را ب         ،كوشش مذهب اصالت عقل     عقـل بنـا     ةر پاي

 طبيعتـاً   ،آميز رياضيات در علم فيزيـك      كاربرد موفقيت . هاي عرفاني   بينش ة نه بر پاي   ؛كند
 گاليلـه  کـه    چنـان ، اسـت »عقلاني«كرد كه جهان معقول يا   اين انديشه را به ذهن القا مي      

 اگـر  ،حقيقـت  ر گويي به خط رياضي نوشـته اسـت و د  خدا كتاب طبيعت را  معتقد بود   
 جهان به ما   ة نوعي آگاهي واقعي دربار    ،ين حال عفلسفه يك نظامي استنتاجي باشد و در        
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 فلـسفه  ةاي فرض كنيم كه چنـين كـاري از عهـد        گونه   پس لازم است جهان را به      ؛بدهد
ي را به استلزام منطقي تـشبيه كنـيم    علّنسبتكه ن معني است ه آبدر عمل  اين   .آيد برمي

بـاز   هفلـسف . يـابيم  سازي را مـي   نين شبيه  گرايش به چ   ،و در ميان فيلسوفان عقلي مذهب     
 سـاخت   ،نحوي كه بسط مـنظم دانـش فلـسفي           به ،شدن خود به خود طومار عقل است      

  .)۴و۲، ص۱۳۸۰ ،كاپلستون (دكن عيني واقعيت را بر ما آشكار مي
كه عقلانيت   در حالي  ؛مفاهيم مربوط به عقلانيت وجود داشته است      همواره تنوعي از    

 از منظـر  ،هـاي دنيـوي    فعاليـت بـه   از تمامي مواردي در زندگي كـه        است  عملي عبارت   
. کنـد  دربارة آنهـا داوري مـي     علايق و منافع خودخواهانه و مصلحت عملي فرد توجه و           

طريق مفاهيم انتزاعـي اسـت و    از ،عقلانيت نظري، متضمن تلاشي براي غلبه بر واقعيت  
  .رو هستيم هي و اموري از اين دست روب علّ، با استدلال استقرا و رابطةدر آن

ها و باورها با يكـديگر        ارزش دهندة وي، از سازگاري عناصر تشكيل    در عقلانيت ماه  
خـلاف    اما بر  ؛استهدف  - وسيله ةحاسب مستلزم م  ،شود و عقلانيت صوري نيز     بحث مي 

، در  اسـت هـاي شخـصي      جـويي  اساس مـصلحت    محاسبه بر  ، كه در آن   عقلانيت عملي 
شخـصي    غيـر  »قواعد، قوانين و تنظيمات عـام     « بر اساس  اين محاسبه    ،عقلانيت صوري 

 ممكـن   .اي از عقلانيـت صـوري اسـت         نمونه ،گذاري در يك پارلمان     قانون ةنحو. است
اسـاس   ن كـه بـر     امـا همـي    ؛باشـد نداشته  است يك مصوبه عقلانيت محتوايي يا ماهوي        

  .)۵۱جليلي،  (شود  داراي عقلانيت صوري مي،ييد شدأشخصي و اداري ت يندي غيرافر
  :شمارد  ويژگي برميششجورج ريترز براي عقلانيت صوري 

  .كنند پذيري تأكيد مي ساختارها و نهادهاي مبتني بر عقلانيت صوري بر محاسبه. الف
  . رسيدن به هدف اصرار دارند آنها بركارآيي و يافتن بهترين وسيله براي.ب
  .دهند نشان ميتوجه بسياري پذيري  بيني به پيش. ج
  در نهايت تكنولـوژي غيـر      ، تكنولوژي انساني را كاهش داده،      نظام عقلاني صوري   .د

  .سازد انساني را جايگزين آن مي
  .ستها  عدم قطعيتهمةغلبه بر   نظام عقلاني صوري در پي.ه
هـايي كـه در آن    عقلانـي بـراي انـسان     پيامـدهاي غيـر  ةهاي عقلاني مجموع   نظام .و

  .)۵۲صهمان،  (آورند ام و كل جامعه به همراه مي براي خود نظ،كنند و نيز زندگي مي
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  گرايي  تجربه.۳
وجـود    انديشي، يعني اطمينان به يقين بـه       گرايي وضعيتي است كه عليه روح جزم       تجربه

 تجربـه   راههايي را بـراي كـشف حقيقـت از          انديشانه، فراگرد  آمده و با نقد مواضع جزم     
  .سازد ميممکن 

 از احساس و تأثراتي است كه از عالم بيرون دريافـت            ،از نظر لاك، منشأ شناخت آدمي     
در حقيقـت، از  .  اسـت  تأثرات پيشرفت منحصر به فرد رو به افزايش را باعث شده       . شود مي

همـة  . بـه گرفتـه شـده اسـت    نظر لاك، ذهن هيچ تصور فطري ندارد و همة معرفت از تجر      
آدمـي ايـن    . دانش، عواطف و احساسات بشر محصول تجربة وي در طول حيـات اوسـت             

صـورت   کنـد و بـه    بندي مـي  اطلاعات را با استفاده از اعضاي حسي، از محيط گرفته، طبقه          
باوري با ديدگاه ماترياليستي و جبرگرايانه راجع به طبيعت انـسان            اين حس . آورد ايده درمي 

  ).۸، ص۱۳۸۲اسپنسر، (اند، سازگاري دارد  لامتري و دلباخ آن را بسط دادهكه 
ت، نويسان روشنگري، فيلـسوف كـسي اسـت كـه تعـصب سـنّ              المعارف ةاز نظر داير  

اسـير خـود کـرده اسـت،       اذهان را    آنچه ة هم ،مقبوليت همگاني و اقتدار و در يك كلمه       
تـرين   پي شـفاف  كه در  نيزگردد و  به عقب برانديشيده،كند كه خود  و جرئت مي  پايمال  

 ،دهـد   گـواهي مـي    عقـل و تجربـه بـه آن        آنچهجز  را نپذيرد،   د و چيزي    اصول كلي باش  
متوجـه کـرد   آلاتي   انسان و دانش او در ماشين ديدرو اذهان را به تجربة    . )۵۱صهمان،  (

  )۶۵، ص۱۳۸۲دان،  (هستند  كه در زندگي عملي دخيل
  ياسي رياضي با هـم پيونـد خـورده         ق تقرايي و شاخة  ، شاخة تجربي اس    نيوتن در آراءِ 

 در  ، از يكديگر تفكيك كـرد، داور نهـايي        ،اگر بتوان اين دو جنبه را در روش وي        . است
 ،جـست  ييد تجربي سود مي   ي هميشه از تأ   و.  نه رياضيات  ؛نظر نيوتن تجربه خواهد بود    

او . اسـت مندرج   مسئلهلي كه جوابشان در تصورات و مفاهيم خود         ئحتي براي حل مسا   
 را براي وقتـي بگذارنـد    آنها از ابداع فرضيات دست بردارند و        خواست از دانشمندان مي  

.  كـشف شـده باشـد      ،پـذير   از طريـق تحقيـق در امـور آزمـون          ،كه قوانين تجربي دقيـق    
، به دقت تمام خـواص و     پردازي اين است كه ابتدا      ترين و نيكوترين روش فلسفه     مطمئن

ي بـرويم كـه   هـاي  دنبـال فرضـيه     بـه ،گـاه   تجربـي معـين كنـيم و آن        يوةآثار اشيا را به ش    
 د براي تعيين و تعليل خواص مكـشوفة       ها را فقط باي     چون فرضيه  ؛دنكنندة آنها باش   تبيين

 نه براي اينكه از پيش بگويند كه آن خواص      ؛اشيا ساخت و درست به قامت آنها دوخت       
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  .)۲۱۲، ص۱۳۷۴ آرتوربرت، (کمکي كنند  مگر از اين راه بتوانند به امر تجربه،چيست
از نظـر او، هـر      . بـرد  كار مي  هيوم روش تجربي را براي تفكر در موضوعات اخلاقي به           

سيستم اخلاقي كه بر اساس واقعيت عيني و مشاهدة حسي بنا نشده باشد، گرچه هوشيارانه            
، نفس بـه اجزائـي   گرايي هيوم عام نيست؛ زيرا در آن نوع تجربه. شود و دقيق باشد، طرد مي   

هر تجربـة خاصـي     . نماياند هاي صرف مي   شود و خود را مجموعة ادراك      كوچك تقسيم مي  
شـود و چيـزي جـز عـادت و           اي ديگر انطبـاع ديگـر خلـق مـي          لحظه. در زمان مقيد است   

توانيم يك علت را از يك       به همين دليل مي   . كند احساس، دو چيز جدا را به هم متصل نمي        
  ).۲۵، ص۱۳۸۲اسپنسر، (توانيم عليت را تجربه كنيم  ؛ اما نميمعلول تميز دهيم

  
  گرايي علم. ۴ 

 پس از رنسانس، بر كسب قـدرت از  ، دستيابي به دانايي بود برايشناسي   كه علم  در حالي 
از نظر فرانـسيس   . کردتئوريزه  ) ۱۶۲۵-۱۵۶۰(اين ديدگاه را بيكن     . كيد شد أطريق علم ت  

 حـال  است؛ مالي يا شهرت و برتري    ةنفس يا استفاد  بيكن علم و حكمت يا براي هوس        
منجر آنكه علم براي توانايي، به بهبود احوال مردم و اوضاع زندگاني و آسايش نوع بشر                

 قوانين طبيعـي را بـه مقتـضاي         ،علوم. نيست عملي ندارد، مفيد     ةعلمي كه فايد  . شود مي
شود و   به اختراعات نايل مي    و   کند  خود مي  ةنيازمندي خويش استخدام و آن را تابع اراد       

 طبيعيـات را مـادر علـوم        بـيکن  ، به همين دليـل    ؛دهد  زندگي بشر را بهبود مي     ،سرانجام
  .داند هاي اصلي ركود علم مي به آن را يكي از علتنکردن خواند و توجه  مي

 و به قياسات پرداختند و در       دانستندخذ علم   أپيشينيان، مشهودات و محسوسات را م     
و از مراحـل  ند  به اصول اوليه پرواز كرد،يات دفعتاًئام كلي، عجله و از جز   استخراج احك 

روش بيكن مشاهده و تجربه در امور طبيعت است كه به آن وسـيله      . ندمتوسط طفره رفت  
كـار رود و علـم بـراي       تعقـل بـه   كـه در آن مـواد، قـوة       و استقرا  ،آوري شود  جمعمواد  

كنـيم تـا      شـتاب و بلنـدپروازي نمـي       قرادر است . استتحصيل قدرت بر تصرف طبيعت      
  ).۱۱۳، ص۱۳۸۳فروغي،  (برسيم كلي، جامع و مانع ياحكامبه  ،سرانجام

 اجـزاي   ،از نظر نيوتن، وحدت نجوم، يگانگي آن و مدل آن از طبيعتي بود كه در آن               
كـرد و در   نيوتن نتيجه را مشاهده مي. هاي ساده درآمده بودند   صورت اتم    به  متنوع صرفاً 

هـا، يكـي از وجـوه افتـراق عظـيم قـرون وسـطي و عـصر                    علـت  ةانديش. علت بود   پي
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ديدند كه گويي بـراي دسـتيابي        مردم قرون وسطي طبيعت را چنان مي      . روشنگري است 
 .ها را نـشاند    جاي آن سازوكار علت     انقلاب علمي به  . كند به نظم دروني خود مبارزه مي     

. مراتبي اسـت     اما نظم قرون وسطي، سلسله     .گيرد كل علم و انديشه از نظم سرچشمه مي       
بررسي مـد   . صورت يك سازوكار يا ماشين حوادث است        ديدگاه علمي، ديدن جهان به    

 بلكه به حوادث قبـل و بعـد از آن نظـر    ،يا خسوف به ماهيت آب يا آتش كاري نداشت   
 ،انش شده برحسب طبيعت آرماني     منظم ب علمي تغييري از جهاني از اشياي      انقلا. داشت

 هم تغييـر از جهـان   ؛ها و بعدها بود   در يك سازوكار از قبل     ،به جهاني از حوادث جاري    
 ةشـد  سـازي  مراتبي بـه جهـان مـدل       اداري به جهان ماشيني و هم تغيير از جهاني سلسله         

 ـ. نشده و قوانين ساده بنا نهاده شده است    نيوتني كه بر بنياني از ذرات تعريف       ي روش علّ
  . علوم تبديل شده بودة روش استاندارد همو سازوكار نيوتن به

.  كليد فهم اسرار ستارگان بـود       هاي در حال سقوط از برج كج پيزا،         وزنه ،در حقيقت 
، آزمايشگر ساكت، با اين روش پيش رفته بود كـه آزمايـشگاه كـوچكش، راز             پس از آن  

هاي خورشيدي، ظهور مرگ سـياه و سـقوط سـهام وال اسـتريت را خواهـد                   لكه ةچرخ
 جهان يك ماشين است و او پيروزي نيوتن را تكرار خواهد كرد و مـدلي خواهـد       .يافت

-۱۷۲۳( آدام اسـميت     .ء محقـق سـازد     بـه جـز    ءساخت كه سرنوشت اين ماشين را جز      
 عمري بـا ايـن   ،هر يك با روش خود    و زولا    ميل، هارتلي، فرويد     ،و جرمي بنتام  ) ۱۷۹۰

  ).۹۷  و۴۲، ص۱۳۷۶ ،برونوسكي(زندگي كردند 
شناسي متفكران ايـن      بر معرفت  ،ها بيني پديده   شناخت علمي و پيش    درتوانايي علوم   

  .دوره سيطره داشت
  

   اومانيسم.۵
روابـط انـسان بـا همنوعـانش     به  يابد و     رنسانس، انسان اهميتي در حد خدا مي       در دورة 

هـن،  جاي آرمان فـوق طبيعـي و ك         انسان به . شود بيشتر از روابط انسان با خدا توجه مي       
 مواهـب  ، اهميـت دارد   آنچـه . گزيند كه طبيعي و انساني است      كمال الهي آرماني را برمي    

  .)۲۳جونز، ( در جهان باقي است آنچه نه ؛جهان خاكي است
شـد و پيـشرفت     منجـر    كليسا، به رشد مكتب سـوداگري        دن انديشه از سلطة   ش آزاد

هـاي   كـه فعاليـت     طـوري    بـه  ؛اقتصادي به تضعيف اقتدار كليسا در امور دنيوي انجاميد        
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  ).۷۲اريک، ص(شد   اجرا مي»بايدها و نبايدها« قوانين الهياتي بر اساساقتصادي كمتر 
اومانيسم نه تنهـا درصـدد بازگردانـدن جـلال و اسـتقرار از دسـت رفتـه در دوران                    

هـا    آرمان همةخود انسان را محور و غايت        کوشيد مي بلكه   ،مسيحي به انسان جديد بود    
كيـد  أ ابعاد متعالي وجود انساني ت     بهگرا   هاي اخلاق  اومانيست. هاي بشري سازد   و دغدغه 

 تعـاليم مـسيحي و      وبارةگرايان، نگران از جان گرفتن د      اخلاق دند و غير  کر و تصريح مي  
 عناصـر اصـيل   راهاي غريزي و تمايلات خالصاً دنيوي بـشر      جنبه ،بازگشت عصر ايمان  

  .دانستند يمانساني 
  بـا هـر    ،گرا گرا و عرف   غير اخلاق ترين نمايندگان اومانيسم     ز، شاخص ماكياول و هاب  

گونه رادع ديني، اخلاقي و وجداني كه مانع سازوكار طبيعي غرايز براي نيل به تمنيـات                 
  .)۸۳ص ،۱۳۸۱ شجاعي زند، (شود، به كلي مخالف بودندانساني 

 يعنـي   ، و اجتمـاع   ي انسان و انسانيت و اصـالت دادن بـه فـرد           ااومانيسم با تغيير معن   
همچنين بايد توجه داشت كه خود جمعـي را         . وجود آمد   انسانيت من و تو و او و ما به        

 انديويدواليـسم و    ،دهـد و خلاصـه     جاي فرد اصالت دادن هـيچ چيـز را تغييـر نمـي              به
گردنـد كـه مبنـاي        يعني هر دو به اومانيسم بازمي      ؛كلكتيويسم دو روي يك سكه هستند     

اين نفسانيت و اصالت بشر امر عارضي نيست و نبايد يك           . امروز است  تمدن و خانوادة  
  .)۱۰۸-۱۰۷، ص۱۳۵۵ ،داوري(ايدئولوژي قلمداد شود 

  
  گرايي قانون. ۶

گرچـه برداشـت از آن، در       .گـردد  گرايي درغرب، به يونان باستان بازمي      انديشة قانون 
ن اسـت،   اينكـه مبنـاي سياسـت قـانو        جوهر طول تاريخ متحول شده است، روح و      

  .تغييري نكرده است
 قوانين را بدون هيچ    ،به تنهايي ) حتي پادشاه مطلقه  (گويد اگر عضو جامعه      ديدرو مي 

بايد حـاكم مطلـق را بـه قـانون     .  است فايده ، در اين صورت قوانين بي     كيفري نقض كند  
  .)۱۱ص ،۱۳۸۲ اسپنسر،(كرد محدود 

او تنـوع عظـيم   . تـري يافـت    عميـق تـر و      فهم قانون ابعاد گسترده    ، مونتسكيو در آراءِ 
توضـيح   يكساني ماهيت انسان و همچنين تنوعي        بر اساس اجتماعي و مراتب سياسي را      

 قانون طبيعـي را خـدا يـا ماهيـت         او سرچشمة  .کند كه محيط و فرهنگ ايجاد مي     داد   مي
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رك طبيعي آدميان از عـدالت و       انسان، اجماع دانشمندان در طول تاريخ، شهادت عقل، د        
  .)۱۰۴ص ،همان (دانست ة خطاناپذير عامة مردم مياراد

در  آنچـه  ندارد، جز    اي حكومت وظيفه . توافق مردم تنها اساس اقتدار حكومت است      
 ـ      ؛آغاز، اساساً، براي آن بنا شده بود       دفـع شـورش    . ت يعني حفظ زندگي، آزادي و مالكي

  ).۴۳ص، همان (كامگي حاكم از سوي مردم موجه استبراي مقابله با خود
هـا و گريـز از    گـسترش لـذت  «. گذاري اصل نفع و لذت است    از نظر بنتام، مبناي قانون    

رو شايسته است  گذار بايد به ديده داشته باشد؛ از اين       دردها تنها غاياتي هستند كه هر قانون      
گذار با توجه به اينكـه     قانون. گذار ارزش هر يك از آنها را به دقت و درستي بداند            كه قانون 

 كـه در واقـع، از       آنهـا و دردها ابزارهاي كار او هستند، بايد دربارة عمـق و قـدرت              ها   لذت
  ).۲۸۷جونز، (»  دقت مطالعه كند دهد، به  را تشكيل ميآنهاديدگاه ديگر، همان ارزش 

 قدرت علت   حكام كه به   به ويژه، حمايت و حفاظت از حقوق فرد در مقابل جمع و           
 حـدود و حـريم زنـدگي فـردي       در ،اي مختلـف  ه ـ  به بهانـه   که توانستداشتن خواهند   

 ة از جمل ـ  ،هاي اوليه و مسلم او را لگدمال كنند        آزادي تجاوز و حقوق و   به آن   دخالت و   
  .)۱۷۷، ص۱۳۷۸ذاكري،  (استگرايي  ترين كارهاي قانون مهم
  

  آزادي. ۷
 ـ      به آنهاا با نياز    ها به آزاد بودن ر     توان ميل انسان   راستي چگونه مي    به  درتوجـود يـك ق

 بـراي داشـتن نـوعي       بـه آن   رسـيدن آشتي داد؟ آزادي يكي از غاياتي است كه تحقق و           
 در جايگـاه اعـضاي    هـا    انـسان  امـا    . ضرورت دارد  ،زندگي كه مطلوب بيشتر مردم است     

 زيرا ممكـن اسـت مـانع افـراد          ؛باشدشان   كه ميل کنند  توانند صرفاً هر كاري      جامعه نمي 
 نياز بـه نـوعي قـرارداد        ،رو از اين . ه مقصودشان شوند  ديگر و مخل راه آنان در رسيدن ب       

هـا بـه آزادي و        بيان نگرش  ، در اينجا  .)۴۸، ص ۱۳۸۲برلين،   (يابد مياجتماعي ضرورت   
  .مناسبت نيست حدود آن بي

. اسـت  جان لاك، برخورداري از حق حيات، آزادي و مالكيت           مفاهيم بنيادي انديشة  
 ،اقـل امكانـات و دارايـي را دارنـد          كه حد   نان حتي آ  ،در سرزمين خوشبختي  ،  از نظر او  

  .)۱۴، ص۱۳۸۲اسپنسر، (توانند سعادت خود را جويا شوند  مي
خــواهي در سياســت و تجــارت و اقتــدار علــم و فلــسفه در   تــسامح دينــي، آزادي
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 سـال   در » انگلستان هايي دربارة  نامه« به شگفت آورده بود كه آن را در          انگلستان، ولتر را  
ها را ثروتمند كرده بود و آنـان را مردمـاني آزاد بـار          تجارت، انگليسي . ردک منتشر   ۱۷۳۳

  .آورده بود و اين آزادي رشد بازرگاني و تجارت را موجب شده بود
گفـت   مـي  وي   .دانست ولتر آزادي را درست انديشيدن و پذيرفتن حقوق انساني مي         

، همـان (وبي از آن دفـاع كننـد   خ  توانند به  مي،خوبي دريافتند ها آنها را به    هر وقت انسان  
گفـت    انگليسي، با اشاره به بازار بورس سهام مي      ة ولتر در توصيف آزادي جامع     .)۱۶ص
اي خواهي يافت     نمونه ،از هر ملتي  . تر است  هاي سلطنتي باشكوه    از بسياري از كاخ    ،آنجا

يكـديگر  يهوديان، مسيحيان و مـسلمانان بـا        . كه براي بهبود رفاه بشر به آنجا آمده است        
 شـمرده  فقـط كـساني كـافر        ،در ايـن جمـع    . نـد ا گويي همه از يك دين    . كنند معامله مي 

  .)۳۸ صهمان، (شوند كه ورشكست شده باشند مي
كرد و بر آن بـود كـه آزادي    نايافتني تصور مي  طبيعي را دست   ةاسميت، وضعيت اولي  

 مـشاركت   ،ق آن  حاصل مسير پيچ در پيچ پيشرفت تاريخي است كه از طري           ، صرفاً انسان
  .شود  به تقسيم كار و توليد مازاد منجر مي،در توليد و تجارت
 از ميـان بـرداريم و     ، بايد موانعي را كه عقل هرگز بنيان نگذاشته است         ،از نظر ديدرو  

  .ها بازگردانيمه آن ب،ترين چيز براي هنرها و علوم است آزادي را كه ارزنده
ممکـن   با ارضاي كامل عقل انساني       ،قادي شناخت حقيقت از طريق انت     ،از نظر كانت  

نـاپختگي  . كه خود مسبب آن اسـت     است  اي   روشنگري رهايي انسان از ناپختگي    . است
كـار    ري، هويـت و اسـتعداد خـود را بـه          يعني ناتواني انسان در اينكه بدون هدايت ديگ       

از . »شجاعت استفاده از عقل خودت را داشته بـاش       « :فرمان اخلاقي كانت اين بود     .گيرد
 ، بـه تنهـايي  ، همگاني از عقل يك فرد بايد همواره آزاد باشد و ايـن امـر   ة استفاد ،نظر او 

  .)۱۵۴  و۷۷صهمان، (ها خواهد برد  روشنگري را به ميان انسان
 آزادي عقلـي بـدون      ،از نظـر روسـو     .کـرد  كيد مـي  أروسو بر رهايي اخلاقي آزادي ت     

 ،دست آورد   توان به  ا آزادي اخلاقي را نمي     ام ؛رساند اي نمي  آزادي اخلاقي به انسان بهره    
سري پايـان يابـد و نظـم اجتمـاعي موجـود چنـان دگرگـون گـردد كـه                 مگر آنكه خيره  

 تأثيرپـذيري  ،گرايش روسو به احـساسات . ه شودرضرورت رعايت قانون بر همه جا چي     
 قلمـرو  ،از نظر روسو.  نو اخلاقي استة بلكه نيروي اخلاقي و اراد،حسي محض نيست  

 اخلاقـي   ةگونه انگيـز  هيچ   ، كنوني ة زيرا فرهنگ عقلي دور    ؛اراده از قلمرو علم جداست    
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كاسيرر، (طلبي و نخوت متكي نيست        تملك، جاه  و و بر چيزي جز شهوت قدرت        ندارد
  .)۳۷۲-۳۶۸، ص۱۳۷۰

فضاي دوقطبي حاكم بر عصر روشنگري را چنين توصيف         ) ۲۱۲همان، ص (كاسيرر  
 مـبهم، ميـان     ةيان آزادگي و بردگي، ميان آگاهي روشن و عاطف ـ        بايد م  انسان مي « :كند مي

 بر سر ايـن     ،علم و ايمان يكي را برگزيند و براي انسان عصر نو، انسان عصر روشنگري             
گونه كمـك و يـاري از سـوي          بايد از هر   انسان عصر نو مي   . گزينش ترديد وجود ندارد   

ي حقيقت بيابد و تنهـا زمـاني        سو  بايد راه خويش را به     او خود مي  . آسمان چشم بپوشد  
 .»دست آورد كه آن را با تلاش خود يافته و استوار كرده باشد  تواند حقيقت را به مي

ست از اختيار انجـام كـاري كـه بـه ديگـران زيـان                ا آزادي از نظر تامس پين عبارت     
 ولـي  ؛ بشر از حقوق طبيعي خود محدوديتي وجود نـدارد ة براي استفاد  ، بنابراين د؛نرسان

هـم فقـط قـانون      را  و اين حـد     کرد  مين  ، تا حدي تأ   ايد حقوق افراد ديگر جامعه را نيز      ب
،  بنـابراين  ؛ترين حق بشر است     آزادي بيان افكار و عقايد گرامي      ،از نظر او  . کند تعيين مي 

منتـشر  هـاي خـود را       ، بنويـسند و نوشـته     گفتهتوانند به آزادي سخن       شهروندان مي  همة
ستفاده از اين آزادي، در مواردي كه قانون معـين كـرده باشـد،             ا  در صورت سوءِ   کنند، و 
  .)۱۱۹، ص۱۳۷۵پين، (ند ا مسئول

 در  ، فردريـك دوم   شـد گرايي و آزادي عقيده در اروپا باعـث          جريان تسامح و كثرت   
 در سـال    ، برلين ،او در پايتختش  . کند به يهوديان پروس حقوق بسياري اعطا        ۱۷۵۰سال  
 ۱۷۸۲در سـال    . اخت كليساي جامع كاتوليك اختصاص داد      مبالغ هنگفتي براي س    ۱۷۴۷

هـاي   ريـشي آزادي ت به يهوديـان ا ، كه در آنکرد جواز تسامح را صادر  ةجوزف دوم بياني  
  .)۱۷، ص۱۳۸۲اسپنسر، (مدني مهمي اعطا شده بود 

 حقوق بشر، آزادي مالكيت و امنيـت از حقـوق           رانسه و تصويب اعلامية   با انقلاب ف  
  .)۱۶۷ص، همان (دشاساسي شهروندي 

  
   اصالت لذت و نسبيت.۸

هاي   مطرح بود كه مبناي اخلاقي چيست؟ يكي از پاسخ         پرسش اين   ،در عصر روشنگري  
اي اسـت كـه       تنها انگيزه  ،دنبال لذت رفتن و از رنج احتراز جستن         اساسي اين بود كه به    
  .آورد ميآدميان را به حركت در
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گـراي خـود      در شرح ديدگاه مـادي      ماشين انسان، يك ، در كتاب    ۱۷۴۷لامتري در سال    
. كنـد  اي از اجزاي بيولوژيك است كه مثل يك ماشين موزون كار مي            نوشت انسان مجموعه  
 جاي انجام كارهاي درستي كـه        كرد كه براي لحظه زندگي كند و به        او انسان را  تشويق مي     

  ).۵۷، ص۱۳۸۲دان، (خدا را خشنود سازد، در پي كسب لذت و مسرت باشد 
 نفـس اسـاس   حـب .  ما فطرتاً به كسب لذت و اجتناب از درد متمـايليم   ،از نظر لاك  

 همـة . كنـد  را به كسب لذت رهنمون مـي ، آدمي دهد و اين حب  رفتار آدمي را شكل مي    
 صرفاً تغييرات عشق بنيـادي يعنـي عـشق بـه             و  عوارض از قبيل عشق به قدرت، ثانوي      

  ).۴۹، ص۱۳۸۰ ،كاپلستون ( است لذت
 از  ة اخلاق و سياسـت چيـست،      در پاسخ به اينكه هندس    ) ۱۷۷۱-۱۷۱۵(لوس  هلوسي

كـنم و     ذكاوت و درايت عطـا مـي        من به تو عقل، هوش،      که دهد زبان خداوند پاسخ مي   
تـر از آن     تـو نـاتوان   . هاي مرا برآورده سازي    تواني خواسته  تنها از اين طريق است كه مي      

بـدون   به اجبـار و    ،كنم  آنچه به تو عطا مي      اما با  ؛هستي كه مقاصد و نيات مرا درك كني       
من دو موهبت بـه     . داري  در راه برآوردن و انجام مقاصد من گام برمي         ،ه خود بفهمي  آنک 

ايـن  . زننـد  رقم مي ند و اي بسا     ننشي ها و اعمال تو را به نظاره مي        بخشم كه انديشه   تو مي 
  .، لذت و رنج مانند مهر و كين؛ مكنونات تو خواهند بوددو برانگيزانندة

... كفـايتي، خـشونت و     عـدالتي، بـي    قدر بـي    آدميان خوشبخت نيستند؟ چرا اين      چرا  
 .دسـت آورنـد و از رنـج بپرهيزنـد           دانند چگونه لـذت بـه      وجود دارد؟ زيرا آدميان نمي    

 در اصـل  ،آگاهانـه يـا ناخودآگاهانـه بـودن آن نيـز     . مكانيسم رفتار، لذت و رنـج اسـت      
 پيـشرفت و  ةرسـد كـه آدمـي بـه اصـول سـاد        روزي مي . كند ميموضوع تفاوتي ايجاد ن   

  .ببرد و آن چيزي جز نظم و سعادت و مكتب اصالت نفع نيست گسترش آن پي
اگـر بـه آن   و  سـعادت، فـضيلت و حقيقـت اسـت     ة آدمي شايست  ،يوساز نظر هلوس  

فكـري    يعنـي نـاداني و كوتـه       ، ضعف موجود در سرشـت خـود او        دليل به   ،دست نيافته 
 ايـن اسـت كـه       كه چرا بايـد چنـين كنـيم،       پاسخ اين . علم اخلاق آموختني است   . اوست

 بـه تفحـص بيـشتر       ،اگر غايت امري معلوم باشـد     . گونه ساخته شده است    طبيعت ما اين  
كه بازشناسي کند    غايتي را    ،تنها كار فيلسوف، خلق جهاني است كه در آن        . نيستنيازي  
دسـت آورنـد      ندارند كه با رنج كمتر آن را بـه         اي جز آن   ها بايد دنبال كنند و چاره      انسان

  ).۲۱، ص۱۳۸۲اسپنسر، (
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ياد گرفتن صرف و نـاب نبايـد در كـار           .  ندارد ا هلوسيوس، نفع جز در عمل معن      ديداز  
در چنـين دنيـايي،     . در دنياي آرماني هلوسـيوس، جـايي بـراي آزادي فـردي نيـست             . باشد
  .شود رنگ مي ي و معناي آن آهسته كمها ممكن است به خوشبختي برسند؛ اما آزاد انسان

. گيـرد  گرايانه قـرار مـي     سلطهگرايي در برابر اخلاق       خوش ة نظري ،از نظر اريك فروم   
 زيرا با اصـل شـمردن خوشـي و شـادي            دارد؛تگي بزرگ   گرايي يك شايس    خوش نظرية

خواهنـد يـك     ها، در را به روي خواست كساني كه مـي          عنوان تنها معيار ارزش     آدمي، به 
تعيين كند كه چه    « با ناديده گرفتن خواست و احساس خود انسان، براي او            ،درت برتر ق

  .)۶۰، ص۱۳۷۲زاده،  نقيب(بندد   مي».چيز برايش بهتر است
انـد و     كه بر او مسلط    استهابز معتقد بود كه انسان مانند جانوران، گرفتار نفسانياتي          

كنـد و محـرك    يات جلـوگيري نمـي  عقل هـم از نفـسان  .  اختياري از خود ندارد بنابراين،
هـر حركتـي كـه در نفـس واقـع           .  تنها مهر و كين و بيم و اميـد اسـت           ،انسان در اعمال  

آن  خوشايند و انسان خواهان      ، اگر در مواجهه با زندگاني ملايم و مساعد است         ،شود مي
 رنـج و    أمبد. گريزد ن مي آ شخص از    بوده، ناخوشايند   ،استو منافي   است و اگر مزاحم     

گرايـي و بنيـادش بـر سـود و      ميزان اخلاق هم نـسبي . الم و لذت همين است  شي و خو
حـسب سـود و       يعني حسن و قبح امـور بـر        است؛نيك و بد، اموري نسبي      . زيان است 

بنـابراين  سـت و    مـصلحت و خيـر شخـصي در او        نيك همان اسـت كـه       . زيان آنهاست 
  ).۲۴۴، ص۱۳۸۳فروغي، ( كارهاي انسان خودخواهي است توان گفت ماية مي

  
  دنياگرايي. ۹ 

هـاي مدرنيتـه      دنيوي شدن اين است كه با پيشرفت و رشد صـورت           يكي از تفاسير ايدة   
بـه نقـصان      رو »داري ديـن «يعني شهرنشيني، عقلاني شدن، رشد علم و صـنعتي شـدن،            

دار دستاوردهاي بـشري و نـه نيروهـاي           بشر امروز وام   ، اين ايده  بر اساس . خواهد رفت 
  .قدسي است

جاي ماوراءالطبيعه، تعظيم و تكريم انسان، دسـت           اعتنا به طبيعت به    ،در سكولاريزم 
گرايي، دست شستن از اطلاق به نفـع تكثيـر        چنين نسبي شستن از ثبات به نفع تغيير، هم      

شـود   جـو مـي   و گرايـي و عقلانيـت ابـزاري جـست         انديـشي فايـده    و نسبيت، مـصلحت   
  ).۶۵ص ،۱۳۸۱ زند، شجاعي(
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 افلاس و درماندگي مابعدالطبيعه را در عصر روشـنگري چنـين           )۹ص،  ۱۳۷۰ (كانت
 رسـد و    روزگارش به سر مـي     ،هر فن كاذب و هر حكمت باطلي سرانجام       «: كند بيان مي 

 آغـاز انحطـاط آن    اوج ترقـي آن، شـود و همـان نقطـة     موجب فناي خود مي    ،در نهايت 
 وضـعي اسـت كـه       اسـت،  براي مابعدالطبيعه فرارسـيده      اي ه چنين لحظه  دليل آنک . است

شود، در ميان    ه آموختن ساير علوم ابراز مي     مابعدالطبيعه در مقايسه با شور و شوقي كه ب        
در نظام قديمي تحـصيلات دانـشگاهي مـا، هنـوز           .  اقوام با فرهنگ پيدا كرده است      همة
 علوم معتبر محسوب    ديگر كسي آن را در زمرة     . انده است اي از مابعدالطبيعه باقي م     سايه
تواند خود قضاوت كند كه اگر يكي از اهل علـم را عـالم بـزرگ                 كند و هر كس مي     نمي

 نيـت را كـه هـيچ كـس بـر آن             ن وي اين ستايش ناشي از حس      ،مابعدالطبيعه لقب دهند  
  .»برد، چگونه تلقي خواهد كرد حسد نمي

 ! خرافـات اي بردة « :ديدرو، دنيوي شدن را از زبان طبيعت اين گونه به انسان نوشت           
ــ ــاي داده   خوش ــو را در آن ج ــه ت ــان ك ــن جه ــاي اي ــوي مرزه ــود را فراس  ،ام بختي خ
 كـه  كـش مـن    شجاع باش و خود را از يوغ دين، اين رقيـب گـردن            . وجوي مكن  جست

افكـن و بـه     دور،اند خداياني كه قدرت مرا غصب كرده. شناسد، آزاد كن حقوق مرا نمي 
دهـد   داري مي  طبيعت تو را دل    .گرداي باز  به طبيعت كه از آن گريخته     . قوانين من بازگرد  

 خـود را دوبـاره بـه طبيعـت، بـه      .بـرد   از ميان مـي ،آزارند هايي كه تو را مي  ترسو همة   
  ).۲۱۱، ص۱۳۷۰كاسيرر،  (»انسانيت و به خويشتن واگذار كن

 زندگي اجتمـاعي    كوشيدند تا دين را از صفحة     ) ۱۸۳۶-۱۷۵۱(جفرسون و مديسون    
كه به ديگـران   ندناظري قانوني حكومت فقط بر اعمالي      ها قدرت. و سياست حذف كنند   

 اما اينكه كسي بگويد چندين خـدا وجـود دارد يـا مـدعي شـود ذات             ؛دنرسان آسيب مي 
رساند؟ نه جيب كـسي را زده اسـت و نـه پـاي                چه زياني به ما مي     ،مقدس وجود ندارد  

  .)۱۱۹، ص۱۳۸۲اسپنسر، (كسي را شكسته است 
  

   اقتصاددانان كلاسيكشناختي بر آراءِ هاي معرفت ي تأثيرات مؤلفهوجو جست

 آدام  پژوهـشي در ماهيـت و علـل ثـروت ملـل           انتـشار كتـاب     دورة اقتصاد کلاسيک با     
 دركـه  - هفتاد قرن نـوزدهم  دهةهاي آغازين  سالآغاز شد و در  ۱۷۷۶ در سال   ،اسميت

رل منگـر   و كـا  ) ۱۹۱۰-۱۸۳۴(چـون لئـون والـراس         انتشار مطـالبي از اقتـصادداني        ،آن
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تغيير رويكردهايي را بـه دانـش اقتـصاد    ) ۱۸۸۲-۱۸۳۵(و استانلي جونز    ) ۱۸۴۰-۱۹۲۱(
) ۱۸۷۰-۱۷۷۶( تقريباً نود ساله     ة اين دور  در اقتصادداناني كه    . پايان يافت  -در پي داشت  

 بـدبين و    بندي در دو قالب عمدة     با دسته  پرداختند،به تبيين و توصيف معرفت اقتصادي       
 نظرهـايي   هم،البته اقتصادداناني   . شوند شناخته مي دانان دورة كلاسيك     اقتصاد ،بين خوش
  . شوند ميكلاسيك منظور در اين مقاله،  هم آنها اما  داشتند؛بينابين

آفريني عناصر متعددي در توليـد معرفـت          با توجه به نقش     خواهيم ميدر اين قسمت    
بپـردازيم   به ذكر عناصـري       صرفاً کنيم، آن عناصر را بررسي      همة بدون آنكه    ،از واقعيت 

و به طور طبيعـي      ،يمشمرد عصر روشنگري بر   شناختي معرفتهاي   مؤلفهكه تحت عنوان    
 .انـد  داشـته  تـأثير چارچوب ذهنيت اقتـصاددانان كلاسـيك       هاي ديگر، بر      بر مؤلفه  افزون

 عصر روشـنگري    شناختي معرفتهاي   مؤلفه يك به يك متناظري بين       يهي است رابطة  بد
 توان صـرفاً   نمياز اين روهاي اقتصاددانان كلاسيك متصور نيست و    ا و تئوري  ه و نظريه 

هـا    نظريـه ،به عبارت ديگـر . کردهاي آنان را تحليل   ساختار نظريه،ها مؤلفهبا ابتنا به اين   
 محصول تعاملات ذهـن عامـل شـناخت و          در علوم، با لحاظ رويكردهاي متنوع، عمدتاً      

ي واقعيـت بـه شـكار ذهـن         ياي كه گو   گونهه   ب ،يت است هاي متكثر آن با واقع     چگونگي
 از  ،ي بـراي شـكار دارد كـه برخـي از آنهـا            ي ابزارهـا  باره،آمده است و شناسنده در اين       

دربـارة    و ايـن مقالـه صـرفاً   ،متأثرند محيطي و عصري او   موقعيتيني معطوف به    ب جهان
  . استکردهاين موارد تحقيق 

 سه اصل تقـسيم     دربارة عمدتاً   ،)۱۹-۱۸ص،  ۱۹۶۱( ثروت ملل آدام اسميت در    آراءِ  
سياسـت  و  ، نفع شخصين اقتصادي به هدايت انگيزةكار، سازمان طبيعي و خودكار جها     

اصـل را تبيـين كـرده    چنان ايـن سـه      است و او آنآمده) ۸۷سنجابي، (آزادي اقتصادي   
 بـوده دانان   اين اصول راهنماي كـار اقتـصاد       ، از وي نيز   پس متمادي   هاي است كه تا قرن   

گرايـي و همچنـين       تجربـه  يم كار را مبتني بر مؤلفـة      رسد وي اصل تقس    نظر مي   به. است
ي را مبتنـي بـر      ئ و اصل سازمان خودكار جهان و دست نـامر         ،)۱۹۶۱اسميت،  (عقلانيت  

 و اصـل سياسـت آزادي اقتـصادي را          ،گرايـي  هاي مكانيكي ديدن جهان و  قـانون        مؤلفه
 ايـن  ،در قـسمت قبـل  (عقلانيت طراحي و تعقيب كـرده اسـت      آزادي و    مؤلفةمبتني بر   

 . )شناسي توضيح داده شد هاي معرفت مؤلفه
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1باتيـست سـي   ژان ،بـين اسـت   هـاي خـوش    بر آدام اسميت كه از كلاسيكافزون
و  

علـم اقتـصاد    ) ۱۸۳۲-۱۷۶۷ (باتيست سي  ژان   .شوند بندي مي  در اين رديف طبقه    2باستيا
 و  شـد  مي بين اقتصاد و علوم سياسي تفكيك قائل         ،ت دانسته را علم قوانين حاكم بر ثرو     

 اقتصاد سياسي علمي تشريحي است و نقش اقتصاددانان همان گونه كه نقـش              بودمعتقد  
قديري اصـلي،   (حليل و تشريح كردن است      ت ،تجزيه، مشاهده،   عالم توصيه كردن نيست   

 ـ  همچنين وي واضع قانون معروف سـي اسـت كـه مـي             .)۱۵۵، ص ۱۳۷۶ د عرضـه   گوي
سـي  . انديشد  به تعادل دائم اقتصادي مي     از اين رو،  آفريند و     تقاضاي خود را مي    ،همواره

هـايي همچـون     و مؤلفـه   متـأثر بـود   شـناختي     معرفت هاي چندگانة  از مؤلفه  ،در اين ميان  
 در سـاختار و نگـاه وي بـه          ، رياضي و مكانيكي ديـدن جهـان       گرايي، علم گرايي،   تجربه

 عرضـه   ،موجـب آن     سي در قانون معـروف خـود كـه بـه           .شود مياقتصاد سياسي ديده    
آفريند و بروز هر نوع ركود و كساد موقتي يا دائمي را در اقتصاد رد                تقاضاي خود را مي   

 نظام اقتصادي در سطح اشـتغال       ، در واقع بيانگر اين معني است كه در بلندمدت         ،كند مي
 رسد اين نگرش   مينظر     به .)۲۵۷، ص ۱۳۸۳دادگر،  (كامل و داراي وضعيتي تعادلي است       

 ژان  ةگرايـي بـر انديـش      هاي مكانيكي ديدن جهـان و همچنـين قـانون          مؤلفه حاكميت   از
  .کند ميباتيست سي حكايت 
هـاي   هماهنگياقتصاددان ديگري است كه در كتاب       ) ۱۸۵۰-۱۸۰۱( فردريك باستيا   

 هنـگ ي هماکه قـوانين عمـومي جهـان اجتمـاع     بر آن است ،)۵۱۲، ص ۱۹۶۴( اقتصادي
 او  .) مكـانيكي ديـدن جهـان      مؤلفـة ( شـود   به كمال بـشر منتهـي مـي        ، و از هر سو    است
 براي ميل بـه نيكـي قـرار داده          ناپذيري مقاومت ، انگيزة گويد خداوند در نهاد هركس     مي

 وي بـر تابعيـت نفـع خـصوصي در برابـر نفـع             .)۱۶۱، ص ۱۳۷۶قديري اصـلي،    (است  
كنـد و آن را ناشـي از قـوانيني           تأكيـد مـي   ) ت لذت هاي اومانيسم و اصال    مؤلفه(عمومي  

باسـيتا در خـصوص تجـارت    . آورد وجـود مـي    هاي اقتصادي را به  داند كه هماهنگي   مي
يكـي از عوامـل     )  آزادي  مؤلفةمتأثر از   (الملل    آزادي تجارت بين   معتقد بود الملل هم    بين
 از حقوق طبيعـي و  ،ت تجارت آزاد را مانند مالكي     ي و .ثر در تأمين صلح جهاني است     ؤم

، اصـالت نفـع     ، همـاهنگي   به عبارت ديگر   .)۸۱، ص ۱۹۶۴،  باستيا(دانست    مي مسلم بشر 
  .است او نقش آفريني كرده ءِخصوصي و آزادي در آرا

                                                           
1  . Jean Baptiste Say 
2. Bastiat 
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 بر توزيـع متمركـز      ،هاي اقتصادي  در تجزيه و تحليل   ) ۱۸۲۳-۱۷۷۲(ريكاردو   ديويد
 بـه   ،او كـه در واقـع      .كنـد  رائـه مـي   هـاي ا   الملـل هـم نظريـه      در بازرگاني بين  شود و    مي

 ـ«با بيان قانون    ،  گرايي و متصلب بودن قوانين طبيعي باور دارد        عمل  و يـا    » زمـين  ةمالكان
كنـد كـه بـه كلـي معكـوس و            هايي را معرفـي مـي       نظم ، در واقع  »قانون بازدهي نزولي  «

 ،ابيسـنج ( هستندمخالف قوانين طبيعت و حتي قوانين الهي براي برپايي نظم در جهان             
 اساسي آن است كه او هم       ة نكت اما .شود  مي شناختهبدبين   يوو به همين دليل     ) ۱۸۱ص

كنـد   نجا معتقد است كه احـساس مـي       آ  تا ،گرايي در آن   به مكانيكي ديدن جهان و قانون     
اسـت   ي اذعان ،تواند سير طبيعي قوانين حاكم بر اقتصاد را تغيير دهد و اين احساس             نمي

 ـ          او مرد  .صاديتر قوانين اق  اي ب  به حاكميت اراده    ةي بسيار اهل عمـل و ملاحظـه و تجرب
صـرفاً  او   كـه      گفتـه  ايـن  و   )گرايـي   تجربه ةمؤلف( گذشت ميكه در اطراف او     بود  اموري  
  .)۲۲۵سنجابي،  (بود، درست نيستنظري اهل فرض و كليات  صاحب

حب  صـا  و پروتستان   يكشيش ،اقتصاددان بدبين ديگر  ) ۱۸۳۴-۱۷۶۶(رابرت مالتوس   
اكثـر رفـاه     فراهم كردن حد، هدف اساسي نظام اجتماعيبود که  معتقد   و جمعيت   ةنظري

و بـراي   ) گراييهاي اصالت لذت و دنيـا      متأثر از مؤلفه   (استاكثر افراد جامعه     براي حد 
) ۱۱۴، ص ۱۳۷۲تفضلي،  ( بر مشاهده بر اساس تجربه       ،ل شدن به اين هدف فقط بايد      ينا

 ـ  وي عقـل انـسان را عـاملي مـي          .)ايـي گر تجربـه   ةمؤلف ـ (کردتكيه    كـه از ميـان      ستدان
كنـد   م مشيت الهي هدايت مي     انجا براي بشر را در انتخاب راه خود        ،هاي مختلف  محرك

 جمعيـت  ة نظري ـ)۶، ص۱۹۶۳ ( مـالتوس  .)۱۱۵ص،  همـان )( توجه بـه عقلانيـت     ةمؤلف(
 ادممكن بودن افزايش سـريع مـو       خصوص غير   مطالعات تجربي در   بر اساس خويش را   

  .)گرايي  تجربهةمؤلف( استوار ساخت غذايي
آخرين اقتصاددان معروفي است كه افكار او بايـد   ) ۱۸۷۳-۱۸۰۶(جان استوارت ميل    

 او به آزادي اقتصادي و دخالت نسبي دولـت در امـور             .شوددر مكتب كلاسيك بررسي     
 اول  ةم ـ كـه فقـط در ني      وي .رسد  و اقتصاد كلاسيك با او به اوج مي        بوداقتصادي معتقد   

 دوم   آنكـه در نيمـة     بـا وجـود    وبـود   معتقد  )  اومانيسم ةمؤلف(اصالت فردي   به   ،حياتش
همچنـان ايمـان     ،)۲۰۱، ص ۱۹۶۸ميـل،   اسـتوارت    (شـد  هوادار اصالت جمعي     ،حياتش
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 تـا  ،اما استوارت ميل براي مكتـب كلاسـيك  . کردحفظ )  آزادي مؤلفة(خود را به آزادي     
هـايي وارد     خلـل  ،ر بناي استوار نماي اين مكتـب       زيرا د  ؛ناخلف است فرزندي  حدودي  

 ولي در قلمـرو  ؛ قوانين طبيعي وجود دارد،گويد در توليد ثروت     مثلاً آنجا كه مي    .كند مي
 ، در واقـع ،)۵۸۸ص ،سـنجابي  (پذير اسـت توزيع، قوانين مخلوق آدميان و بنابراين تغيير    

 اصـالت لـذت و    ؤلفةم(شود  ونگي توزيع منكر ميدر خصوص چگرا ها   كلاسيك عقيدة
داند كه بشترين آزادي فردي را        لسفر را از آن جهت مطلوب مي       او انديشة . )گرايي نسبي

 ميزاني از دخالت دولـت    وي   ، در عين حال   ؛)۲۷۳، ص ۱۳۸۳دادگر،  (آورد   به ارمغان مي  
را بـاور دارد   ميـل عقلانيـت ابـزاري    .)۸۰۰، ص ۱۹۶۸ميـل،   اسـتوارت    (پذيرد مي هم   را
 مؤلفـة (را به منفعت شخـصي         آن همةتوان   كند كه نمي    اما تصريح مي   ؛)نيت عقلا مؤلفة(

نـسبت  ) گرايـي   و نـسبي   اصالت لذت  مؤلفة( اكثر لذت     براي حد  وجو  جستو  ) امانيسم
  .)۲۷۵، ص۱۳۸۳دادگر،  (داد

شـناختي عـصر     هـاي معرفـت    پاي بسياري از مؤلفه     رد بيان شد، كه به اختصار     چنان  
هي اسـت   يشـود و بـد      اقتصاددانان كلاسـيك ديـده مـي        در آراءِ  ، با صراحت  ،روشنگري

توجـه بـه ايـن      . ها نسبت داده مـي شـود       مؤلفه به اين    ،هاي آنان  جايگاه مهمي در نظريه   
 درمـا   بـه   توانـد    شناسي اقتصاددانان كلاسيك مي     عناصر حاكم بر معرفت    ديگرعناصر و   
در . يك سيستم ياري برسـاند    هاي آنان در قالب      هاي ظهور و گسترش نظريه     فهم چرايي 

  . استبيان شد، آمده تلخيصي از آنچه در اين قسمت ،صفحة بعدجدول 
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  گيري نتيجه

 نـوزايي يـا رنـسانس و    ة در دور  ،گستردگي و عمق تحولات علمي و فرهنگي و فلسفي        
يـه و نيـوتن و   چـون گال  ظهـور دانـشمنداني     و م تحولات علمي در قرن هفـده   ويژه،  به

تحـولات ژرفـي در روش علـوم،        ...  و  ژان ژاك روسو   ، هابز ، همچون دكارت  فيلسوفاني
 اقتـصاددانان   ،بيني مكـانيكي دانـشمندان علـوم اجتمـاعي و از جملـه              آن و جهان   ةفلسف

 ،فلسفي و رديابي آثار آنهـا     -برشمردن نوع اين تحولات علمي    با  . گذاشت باقي كلاسيك
 ،گرايـي  هايي همچـون علـم      با مؤلفه  ،شناسي عصر روشنگري   رفتوجود آوردن مع    در به 
 ءِ بـر آرا   عوامـل مـؤثر    شـد،  بحـث    دربارة آنها كه  ...  اومانيسم و  ، عقلانيت ،گرايي تجربي

وضوح دريافت كه بـين روش    توان به  به نحوي كه مي    را شناختيم، اقتصاددانان كلاسيك   
دار و   بـستگي معنـا    هم ،ر روشنگري شناختي عص  هاي معرفت  و منش و نگاه آنان با مؤلفه      

 حتـي صـواب و   ،قدري است كه در مواردي  شدت اين همبستگي به   . نافذي وجود دارد  
ة  مـرتبط بـا كـاربرد منظوم ـ       ،هاي اقتصادي عـصر خـود      در تحليل را  خطاي اقتصاددانان   

 ةتواند در مورد جامع ـ  و بر آن هستيم كه اين مقوله مي   يابيم شناختي اين عصر مي    معرفت
  . باشدداشتهمي اقتصادي ايران هم موضوعيت عل
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  منابع

 عبدالكريم سـروش،    مة ترج ،مبادي مابعدالطبيعي علوم نوين   ). ۱۳۷۴(آرتوربرت، ادوين   

  .علمي و فرهنگي انتشاراتتهران، 

 . ترجمة مهدي شكيبانيا، شيرازه،روشنگري). ۱۳۸۲(كروز   و اندرژ لويد ر،س اسپن

  .مركزتهران،  حسن حكيمي،  ترجمةار پراگماتيست،چه). ۱۳۶۶ (اسكفلر، اسراييل

  .سروشتهران،  منوچهر فرهنگ، ةترجم، ۱ج، اقتصاد سياسي ).۱۳۷۵ (بار، رمون

  .مركز نشر دانشگاهيتهران، الدين خرمشاهي،  بهاءة ترجم،علم ودين). ۱۳۶۲ (باربور

  . محمد امين كاردان، مرواريدة ترجم،به نام آزادي ).۱۳۸۲(برلين، آيزيا

  .نيتهران، نشر  كامبيز عزيزي، ة، ترجمعقل سليم علم ).۱۳۷۶ (برونوسكي، جيكوب

  لـيلا سـازگار،   ة ترجم ـ ،فكري در غرب   سنت روشن  ).۱۳۷۹ (برونرفكسي، ب مازليسش  

  .آگاهتهران،  

  .علمي و فرهنگيتهران،  مبشري، ... اسداةترجم ،حقوق بشر). ۱۳۷۵(پين، تامس 

  .نيتهران، نشر ، عقايد اقتصاديتاريخ  ).۱۳۷۲ (تفضلي فريدون

  .اميركبيرتهران،  علي رامين، ة ترجم،۲، ج خداوندان انديشه سياسي .جونزوت

  .دانشگاه مفيدقم، ، تاريخ تحولات انديشه اقتصادي ).۱۳۸۳ (... يدا،دادگر

  .ققنوستهران،  ، مهدي حقيقت خواهة ترجم،عصر روشنگري). ۱۳۸۲ ( جان ام،دان

  . توشه،مباني نظري تمدن غربي .)۱۳۵۵ (داوري، رضا

  .سمتتهران،  عبدالحسين آذرنگ، ة ترجم،تاريخ علم ).۱۳۷۱ (ير دامپي

گرايـي و فرهنـگ       قـانون  ،گرايـي  بررسي مفهوم قـانون و قـانون      ). ۱۳۷۸(ذاكري، حسن   

  . معاونت پژوهشي و آموزشي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، تهران،عمومي

  .فرانكلينتهران،  نجف دريابندري، ة ترجم،خ فلسفة غربتاري). ۱۳۵۱( برتراند ،راسل

دانـشگاه    تهـران، ، ۳ ، چ  ۱، ج تاريخ عقايد اقتـصادي    ).۱۳۷۰ ( ريست شارل  ژيد و شارل،  

  .تهران
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  .طرح نوتهران،  ،هاي دين و مدرنيته چالش). ۱۳۸۳ (زاده، سيد حسن سراج

، مركز بازشناسي   ميعرفي شدن در تجربة مسيحي و اسلا      ). ۱۳۸۱(شجاعي زند، عليرضا    

  .اسلام و ايران

  .، دانشگاه تهرانبنياد فلسفة سياسي در غرب). ۱۳۵۱(عنايت، حميد 

الـدين اعلـم،    جلال تصحيح امير، ۴چ ،سير حكمت در اروپا). ۱۳۸۳(فروغي، محمدعلي  

  .البرز

  .، رسانة الكترونيكاقتصاددانان بزرگ). ۱۳۸۴(قنادان، محمود 

  .، سمتهاي سياسي در قرن بيستم شهاندي). ۱۳۷۹(قادري، حاتم 

  .، دانشگاه تهران۹ چ،سير انديشة اقتصادي) ۱۳۷۶( باقر ،قديري اصلي

 اسـماعيل سـعادت و منـوچهر    ة ترجم ـ،۶ ج،تاريخ فلـسفه ). ۱۳۸۰(كاپلستون، فردريك   

  .بزرگمهر، علمي و فرهنگي

  . نيلوفر موقن،...  يداة ترجم،فلسفه روشنگري). ۱۳۷۰(كاسيرر، ارنست 

  . غلامعلي حداد عادل، نشر دانشگاهية، ترجمتمهيدات). ۱۳۷۰(انت، ايمانوئل ك

  . اميركبير،هاي جديد و معاصر در جهان غرب نگاهي به فلسفه. مجتهدي، كريم

 مرتضي نصرت و حـسين راغفـر، علمـي و    ة ترجم،فلسفه و اقتصاد). ۱۳۷۵(ميني، پيرو  

  .فرهنگي

  . نشر كارنامه،عدالتدر هواي  حق و ). ۱۳۸۱(موحد، محمدعلي 

  .، طهوريدرآمدي به فلسفه). ۱۳۷۲(عبدالحسين  زاده، مير نقيب

 عبدالكريم رشـيديان    ة ترجم ،داري اخلاق پروتستان و روح سرمايه    ). ۱۳۷۳(وبر، ماكس   

  .ني، انتشارات علمي و فرهنگيو پريسا منوچهري كاشا

ة سـهراب بهــداد،   ترجمــ،هــاي اقتـصادي  تكامـل نهادهــا و ايـدئولوژي  ). ۱۳۵۸(هانـت  

  .هاي جيبي كتاب

  .ترجمة عبدالحسين آذرنگ، سروش، ۵چ، تاريخ و فلسفة علم). ۱۳۸۷(هلزي هال، ويليام 



   ۳۳   تأثير آنها بر آراء اقتصاددانان كلاسيكشناختي عصر روشنگري و هاي معرفت مؤلفهارزيابي 
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